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ــش راه  ــرد. آب دماغ ــدی ک ــه‌ی بلن ــول عطس ــای غ آق
ــرد.  ــرفه می‌ک ــی س ــرد و ه ــش درد می‌ک ــاد. گلوی افت
ــرم  ــوردم. ب ــرمایی خ ــه س ــرد: »چ ــر ک ــودش فک ــا خ ب
بگــردم شــاید کســی بتونــه کمکــم کنــه«. بعــد راه افتــاد. 
یــک روســتا دیــد. وقتــی داشــت ســرفه می‌کــرد، 
ــا را  ــه و دره ــوی خان ــد ت ــه رفتن ــیدند. هم ــردم ترس م
ــون از  ــید. چ ــر‌زن نترس ــه پی ــا خال ــتند. ام ــم بس محک
مــادرش شــنیده بــود کــه همــه‌ی غول‌هــا بــد نیســتند. 
خالــه پیــر‌زن قیافــه‌ی غــول را کــه دیــد، فهمیــد مریــض 
اســت. غــول بــه خالــه نــگاه کــرد و گفــت: »مــن مریضم. 

ــی؟« ــم کن ــه کمک می‌ش
خالــه پیــر‌زن خندید و گفــت: »نگــران نبــاش. الان برات 
غذایــی درســت می‌کنــم کــه خــوب بشــی. ولــی بعــدش 
ــول کــرد و منتظــر نشســت.  ــری«. غــول قب ــد زود ب بای
خالــه قابلمــه‌ی بزرگــی که بــرای میهمانــی داشــت، آورد 
گذاشــت وســط کوچــه و زیــرش هیــزم ریخــت و آتــش 
ــج  ــاز ریخــت. بعــد هوی ــه پی ــوی قابلم روشــن کــرد. ت
ــه  و شــلغم و رشــته، کمــی هــم نمــک و فلفــل. غــول ب
قُل‌قُــل ســوپ نــگاه کــرد. دلــش بــه قــار و قــور افتــاد. 
ــد.  ــگاه می‌کردن ــول ن ــه غ ــا ب ــت پنجره‌ه ــا از پش بچّه‌ه
ــا  ــه ب ــر‌زن می‌دون ــه پی ــد: »خال ــا می‌گفتن ــدر و مادره پ
غول‌هــا چــکار کنــه«. ســوپ آمــاده شــد. غــول بــا ملاقــه 
شــروع بــه خــوردن کــرد. ســوپ را کــه تــا تهش خــورد، 
خالــه پیــر‌زن یــک جوشــانده هــم بــه او داد. بعــد گفــت: 
»بــرو خونــت و اســتراحت کــن. خــوب می‌شــی«. غــول از 
خالــه تشــکّر کــرد و گفــت: »تــو زن مهربونــی هســتی«. 
ــی  ــت، یک ــول رف ــد غ ــی دیدن ــا وقت ــت. آدم‌ه ــد رف بع
یکــی از خانــه بیــرون آمدنــد. خالــه پیــر‌زن گفــت: »یک 
ــه  ــا ب ــت«. بچّه‌ه ــود. کاری نداش ــرماخورده ب ــول س غ
قابلمــه نــگاه کردنــد. ســوپی تویــش نبــود. خالــه خندید 
و گفــت: »فــردا بــرای همــه ســوپ می‌پــزم. هــوا ســرد 

ــک ســوپ داغ می‌چســبه«. شــده و ی
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